
سید حسین حسینی

 »ماسـک بـر صـورت و کلاه بـر سـر، روی چهارپایـه ای 
در خروجـی مغـازه اش بـه نظـاره بـازار نشسـته اسـت. 
بـه نظـر بـالای 80 سـال سـن دارد. تنـوع در اجناسـی 
کـه عمـده آن هـا در کیسـه هایـی بیـرون از مغـازه ردیف 
شـده ، آن قـدر اسـت کـه نمـی تـوان نـام صنـف خاصـی 
بر آن گذاشـت، تخـم هندوانـه، برگـه زردآلو، شـکلات، 
لبـاس دسـت دوم، پشـم و... . مـی گویـد؛ از صبـح تـا 
حالا کـه نزدیـک ظهـر اسـت، کاسـبی نکـرده ولـی خدا 
را شـاکر اسـت. همان موقع کودکی کـه به همـراه مادر 
درحـال عبـور اسـت از درون یکی از کیسـه ها شـکلاتی 
برمـی دارد و تـا مادر مـی خواهد به پسـرش تذکـر دهد، 
پیرمـرد بـا لبخنـدی مـی گویـد : اشـکالی نـدارد نـوش 
جان.بازارهـای سـنتی در کنـار کارکـرد اقتصـادی کـه 
دارنـد، نشـان دهنـده بخشـی از فرهنـگ هـر منطقـه 
هسـتند. در ایـن میـان حضور کاسـب هـای قدیمـی که 
اغلـب هفتمیـن و هشـتمین دهـه زندگـی خـود را مـی 
گذراننـد و همچنـان میـراث دار سـنت هـای گذشـته 

هسـتند، جالـب توجـه اسـت. 
افرادی کـه با وجـود تغییـرات گذشـته همچنـان پایبند 
باورهایشان هستند. کسانی که یک شبه کاسب نشده 
و از کارگری و شـاگردی در مغـازه پدر یا دیگران شـروع 
کـرده انـد. هنـوز هـم وقتـی از پدرشـان کـه عکسـش 
را بـالای سـر خـود دارنـد سـخن مـی گوینـد، سراسـر 
وجودشـان احتـرام مـی شـود و کارفرمایانـی کـه بـه جز 
امورکاری، حکـم پدری هم برای شاگردشـان داشـتند 
و نگاهشـان بـه شـاگرد ماننـد عضـوی از خانـواده بـود. 
سـحرخیزی، رعایت انصاف وصداقت در کسـب و... از 
جمله مـواردی بـود که جـزو امـور کسـب به حسـاب می 

آمـد و بـه شـاگرد آمـوزش داده می شـد.
 بـا یـک یـا علـی )ع(، در حجـره را بـاز مـی کردنـد، آب و 

جـارو مـی زدنـد و آمـاده کاسـبی مـی شـدند. 
برای تهیه گـزارش از حال و هوای این کاسـبان قدیمی 
سـری به بـازار مـی زنـم، بـازار نسـبت به چنـد دهـه قبل 
تفـاوت زیـادی کـرده، همـه طـول بـازار پوشـش شـده 
و کـف آن هـم بـه خوبـی بازسـازی شـده اسـت امـا از 
کاروانسـراها و بازارچـه هـای قدیمـی چنـدان خبـری 
نیسـت، یـا ماننـد سـرای »محسـن زاده« بـا در قدیمی  و 
قفـل شـده آن بایـد روبـه رو شـوی  یـا هـم ماننـد سـرای 
گلشـنی جایی که روزی رونق بخش بـازار فرش منطقه 
بوده و امروز نیمه جانی بیشـتر  از آن باقی نمانده اسـت 
بایـد در لابـه لای چنـد مغـازه باقـی مانـده در جسـت 

وجـوی گذشـته باشـی.

تعطیلی همزمان با اذان
یکـی از مغـازه هـای قدیمـی بـازار در محـدوده سـه راه 
اسـدی، کلیدسـازی »وجیه« و به قول قدیمی هـا مغازه 
»اوسـتا محسن« اسـت، جایی که شـاید نزدیک به هفت 
دهـه شـاهد هنـر نمایـی پـدر و پسـر هنرمنـد و صنعـت 
کار بـوده اسـت. »عباسـعلی وجیـه«، فرزنـد » اسـتاد  
محسـن« متولـد سـال 24 از ورود خـود بـه ایـن بـازار از 
هفـت سـالگی چنین مـی گویـد: زمانی کـه دانـش آموز 
بودم موقع بیـکاری و اوقات فراغت، پـدرم مرا به این جا 
می آورد. در واقع فرصت بازیگوشـی چندانی نداشتم.  
او از مهـارت منحصر بـه فـرد پـدر در کلیدسـازی و دیگر 
صنایـع و حتـی سـاخت برخـی قطعـات اسـلحه، سـخن 
مـی گویـد و مشـکلی کـه یـک بـار بـه دلیـل ایـن مهـارت 

برایـش پیش آمـد و بـه پـادگان احضـار شـد و... .
او بهتریـن ارثیـه بـه جـا مانـده از پـدر را مهارتـی مـی 
دانـد کـه بـه او آموختـه اسـت و »عباسـعلی« هـم افـزون 
بـر تربیـت بیـش از 10 شـاگرد ماهـر کـه حـالا هـر کدام 
در  بیرجنـد یـا نقـاط مختلـف کشـور بـه کسـب مشـغول 
هسـتند، بـه مـدت 30 سـال در هنرسـتان بـه دانـش 

آمـوزان ،مهـارت آمـوزی کـرده اسـت.
»وجیه« مانند قدیم و همـان طور که از زمـان پدر به ارث 
برده اسـت، همزمان با اذان مغرب مغـازه را تعطیل می 
کنـد و چـون آرامـش در کسـب و زندگـی را در ایـن نـوع 
فعالیـت یافتـه اسـت، دیگـر بـه ایـن کـه بیشـتر هـم مـی 

توانـد درآمـد داشـته باشـد، فکر نمـی کند.

گوشت کیلویی 25 ریال!
آن سـوی خیابان، بازار قدیمـی »جمهوری« کـه به بازار 

»چهکندی ها« هم مشـهور اسـت، قرار دارد. 
در ایـن جـا نسـبت بـه بـازار، مشـاغل سـنتی تـری وجود 
دارد، پنبه و پشـم فروشی، خواربار فروشـی و همچنین 
فروش محصـولات محلـی از جمله کسـب هـای موجود 
در ایـن جاسـت.  جلـوی در یکـی از مغـازه هـای قدیمی 
مـردی مسـن در حالـی کـه  در اطرافـش کیسـه هـای 
حـاوی اجنـاس مختلـف چیـده شـده، روی چهارپایـه 
ای نشسـته اسـت. »عباس برزگانی« کاسـب 84 سـاله 
از پـدرش مـی گویـد کـه در هفـت سـالگی او را از دسـت 
داده و با شاگردی در مغازها به کار مشغول شده است. 
او از کسـب اولش،  قصابی می گوید، زمانی که گوشـت 
را بـه قیمت 25 ریـال در اختیار مشـتری می گذاشـتند 
و مـردم هم بـه مقـدار نیـاز روزانـه گوشـت مـی خریدند. 
روزگاری که او آن را شـیرین می داند .  او البته از حدود 

20 سـال قبل به کسـب جدیدی روی آورده اسـت.

 شاگردی از کودکی
در یکـی از کوچـه هـای جانبـی بـازار در محـدوده سـه 
راه اسـدی، جایـی کـه محیـط بـازار، تغییـر زیـادی 
نکرده اسـت و  بیشـتر کسـب های سـنتی تـر ماننـد دانه 
فروشـی و پرنـده فروشـی قـرار دارد، »زیـوری« کاسـب 
قدیمـی و 80 سـاله مشـغول بـه کسـب عطـاری و خـوار 

بـار فروشـی اسـت.
او کـه بـه گفتـه خـودش از کودکـی و زمانـی کـه پـدر را 
از 10 سـالگی از دسـت  داده ، در بـازار فعالیـت کـرده 
اسـت ،مـی گویـد: تابسـتان هـا همیشـه مشـغول کار و 
شـاگردی بـه خصـوص بـرای آقایـان مهدویان و بـازاری 
بودم. از صبـح تا شـب در مغـازه فعالیت می کـردم. بعد 
هم که مدرسـه ام تمام شـد به خیاطی که سـال ها درآن 

شـاگردی کـرده بـودم، مشـغول شـدم. 
سـال 50 به زاهـدان رفتم و بعد از 17 سـال بـه بیرجند 
برگشـتم، درایـن 17 سـال هـم شـکل بـازار کلـی تغییر 

کرده بـود و هـم کسـبه و البته نـوع کاسـبی ها.
 آن زمــان بیشــتر مغــازه هــا ،مشــاغل ســنتی  یــا خواربــار 
فروشــی بــود، ولــی حــالا بیشــتر مغــازه هــا بــه محــل 
ــل  ــاس تبدی ــوص لب ــه خص ــس و ب ــاس لوک ــروش اجن ف

ــت. ــده اس ش

داروخانه ای با قدمت یک قرن!
وارد بـازار سـرپوش قدیـم مـی شـوم، در ابتـدای بـازار 
تابلـوی قدیمـی مربـوط بـه سـال 12 بـا عبـارت »دارو 
قفسـه  کنـد.  مـی  خودنمایـی  شمشـادی«  فروشـی 
هـای چوبـی قدیمـی کـه در دو طبقـه دیـوار مغـازه را در 
برگرفتـه و در دل خـود خاطـرات دهـه هـای طولانـی را 
جـا داده، فضای نوسـتالژیک خوبی ایجاد کرده اسـت، 
فروشـگاهی که تـا حـدود 20 سـال قبـل داروخانـه بود 
و حـالا لـوازم آرایشـی اسـت و البتـه داروهـای سـنتی را 

عرضـه مـی کنـد.
»حـاج حسـین شمشـادی« 76 سـاله برایـم از سـابقه 
نزدیـک بـه یـک قـرن فعالیـت خانـواده اش در ایـن 
مغـازه مـی گویـد، از پـدر بزرگـش، »حـاج محمـد علـی 
عطـار دوافـروش« کـه بـا داروهـای سـنتی کـه بیشـتر از 
هندوسـتان سـفارش می داد نیازهای درمانی مردم را 
تامیـن می کرد تـا پدرش کـه عکسـش را  بالای سـر قرار 
داده اسـت و دایـی اش »عطـار زاده« کـه دکتر داروسـاز 
بود ، یـاد می کنـد و البته خـودش به صـورت تجربی کار 
با داروهای گیاهی را فرا گرفتـه و هنوز در این خصوص 

جوابگـوی مـردم اسـت.
او ادامـه مـی دهـد: حـدود 50 سـال اسـت کـه ایـن جـا 
هسـتم، ایـن جـا اول داروخانـه بـود. داروخانـه هـای 
شـهر انگشـت شـمار   و  اسـتقبال زیاد بود و ما هـم در هر 
زمانـی، شـب و نصـف شـب یـا سـرمای یـخ بندان سـعی 
مـی کردیـم جوابگـوی مـردم باشـیم و  حـالا هـم مـردم 

بـرای دریافـت داروی   سـنتی مراجعـه مـی کننـد.

 اعتقادات قدیمی ها
سـید »محمـد ذوالفقـاری« 78 سـاله هـم از کاسـبان 
قدیم بازار اسـت که  بعد از بازنشسـتگی مغـازه اش را به 
اجـاره داده و حـالا بـرای سـر زدن به دوسـت و همسـایه 
قدیمـی اش»شمشـادی« به مغـازه او آمده اسـت. او می 
گوید: در کار زعفـران، و خواربار و ... بـودم و در پادگان 
هم کافه داشـتم. کاسـب های قدیمی به خیلـی چیزها 
مقیـد بودنـد. ظهـر بیشـتر مغـازه هـا تعطیـل مـی شـد، 
مـی رفتنـد بـه مسـجد  بـازار، برخـی مسـجد  حائـری و 
برخی هم مصلی یا مسـجد آیـت ا... آیتی، ولـی الان در 
مسـجدها جـوان کمتر پیـدا می شود.»حسـن ریاسـی« 
کاسـب55 سـاله که خانواده اش چندین دهه است در 
بازار حضور دارند، با اشـاره به درس هایی که از کاسـب 
هـای قدیمـی گرفته اسـت، می گویـد: پدر بزرگـم کوزه 
گر و کوزه فـروش بود، یک روز مشـتری رفتـه و از قیمت 
کوزه پرسـیده بود و پـدر بزرگم گفتـه بود مثال دو ریال. 

بعـد مشـتری کـه کـم تـوان تـر بـه نظـر  مـی رسـید، گفته 
بـود:  اگـر ممکـن اسـت ارزان تـر بدهیـد. مرحـوم کـوزه 
گران، پدر بزرگم از او می خواهد سـوره حمد را بخواند 
، در خواندن کمی مشـکل داشته اسـت و به او می گوید 
قرائت حمد را درسـت کن، فـردا بیا کـوزه را رایگان می 

دهم و فـردا هـم این اتفـاق مـی افتد.
 او بـا ورق زدن دفتر حسـابش که نشـان بدقولـی برخی 
هـا را در خـود ثبـت کـرده اسـت ، ادامه مـی دهـد: البته 
مردم هـم آن زمان مقید تـر بودند و بـدون چک و مدرک 
و ... اگـر کالایـی را نسـیه مـی بردنـد، خـود را مقیـد می 
دانسـتند بهایـش را بـه موقـع بیاورنـد، حتـی ورثـه و 
خانواده را هـم مکلف می کردند که در صورت فوتشـان 

در اسـرع وقـت بدهـی شـان را پرداخـت کننـد.

روایت 90  ساله
 روایت »محمد حسن قنادان« متولد سال 3 ساکن 
تهران که به همراه پدر تجربه حضور در بازار دهه 10 و 
20  در بیرجند را هم دارد از آن دوران  شنیدنی است، 
او می گوید: » پدرم ابتدا قنادی داشت، قند و نبات و ... 
تهیه می کرد و بعد بنک فروش شد که خیلی از کالاها را 

به صورت کلی عرضه می کرد. 
برخی کسب ها فروش اجناسی بود که از مشهد یا 
پاکستان و از طریق زاهدان وارد می شد. پدرم یک جا 
می خرید و به مردم و کسبه کوچک تر می فروخت. آن 
هایی که در سمت شمال رودخانه بودند بیشتر مغازه 
های تولیدی داشتند مانند دباغ ها، رنگرزها، بعد حلب 
ساز ها و سپس علاف بود که زغال و هیزمی که ساربان 
ها می آوردند یک جا می خرید و به مردم و ادارات برای 

مصرف زمستان می فروخت. 
بعد کفش دوزها و در ادامه گیوه دوزها بودند. در سمت 
جنوب  رود که الان بازار است بیشتر خرید و فروش 
اجناس مختلف را انجام می دادند. تعدادی هم طلا 
فروش و نقره فروش بودند. در کاروانسراها هم بیشتر 
کسانی که از روستا با الاغ جنس می آوردند، حضور 
داشتند و آن جا خالی می کردند و مردم می خریدند 
که یکی در محدوده مصلی بود و مغازه پدرم روبه روی 
آن قرار داشت. اتاق های کاروانسرا را استفاده می 
البته در  و  کردند. بعضی را هم کسبه می خریدند 
مقابل کالاهایی را هم از کسبه خریداری می کردند. 
در محدوده دبیرستان پرویز، مغازه باروت کوبی بود 
که همیشه وقتی ما می رفتیم صدای کوبیدن باروت ها 
به گوش می رسید. بیرون مغازه زیر آفتاب یک پارچه 
حدود 6 متر پهن می کردند تا انبوه باروت ها خشک 
شود. مشتری باروت ها هم کسانی بودند که تفنگ 

داشتند و بیشتر برای شکار استفاده می کردند. «.

کاسب های قدیمی 
به خیلی چیزها مقید 

بودند. ظهر بیشتر 
مغازه ها تعطیل می 

شد، می رفتند به 
مسجد  بازار، برخی 

مسجد  حائری  و 
برخی هم مصلی  

یا مسجد آیت ا... 
آیتی ولی الان در 

مسجدها جوان 
کمتر پیدا می شود

 مردم در آن زمان 
مقیدتر بودند و 

بدون چک و مدرک 
و ... اگر کالایی را 
نسیه می بردند، 
خود را مقید می 

دانستند به موقع 
بهایش را بپردازند، 
حتی  ورثه و خانواده 

را هم مکلف می 
کردند که در صورت 

فوتشان در اسرع 
وقت بدهی شان را 

پرداخت کنند.
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تعطیلی مراکز تعویض پلاک در 3 شهر استان 

نگران اعتبارنامه ها نباشید
زهرا قربانی - مرکز تعویض پلاک در مرکز استان از روز پنج شنبه با قرمز شدن 
بیرجند تعطیل شد و افرادی را که برای تعویض پلاک اقدام کرده بودند سردرگم 
کرد چرا که تعدادی از آن ها وکالت نامه اعتباری داشتند. یکی از شهروندان گفت: 
وکالت نامه اعتباری دریافت کردم و حتی به صورت اینترنتی برای تعویض پلاک 
نوبت گرفتم اما روز پنج شنبه اطلاعیه تعطیلی مرکز  تعویض پلاک به گوشی ام 
پیامک شد این در حالی است که اعتبار وکالت نامه ام تا پایان این هفته به پایان 
می رسد و برای تنظیم آن هزینه زیادی پرداخت کردم. در عین حال رئيس 
پلیس راهنمایی و رانندگی استان در پاسخ به گلایه مطرح شده درباره منقضی 
شدن وکالت نامه خودروها گفت: شهروندان نگران منقضی شدن اعتبارنامه 
خودروهای خود نباشند، افرادی که وکالت نامه آن ها در ایام تعطیلات کرونایی 
منقضی شده است به تعداد روزهای تعطیل اعتبار دارند یعنی چنان چه تعطیلات 
کرونایی در استانی ۲۰ روز بوده و تاریخ وکالت نامه در روزهای  کرونایی به اتمام 
رسیده است ، اعتبار آن ها تا پایان تعطیلات تمدید می شود.سرهنگ »عباسی« 
تصریح کرد: البته این امتیاز شامل حال وکالت نامه هایی که قبل از تعطیلات 
کرونایی یا بعد از آن منقضی شده است، نمی شود و افراد باید برای تمدید آن اقدام 
کنند.به گفته وی با توجه به این که شماره‌گذاری خودرو در گروه شغلی ۲ قرار می 
گیرد، براساس ابلاغ ستاد ملی مقابله با کرونا، مشاغل گروه ۲ در شهرهای قرمز 
تا اطلاع این ستاد تعطیل و این مصوبه از روز پنج شنبه در بیرجند اجرا شده و قبل 
از آن هم در شهرهای نهبندان و طبس اجرا می شده است و بر این اساس باید 
شهرهای قرمز به وضعیت نارنجی یا زرد برگردند تا فعالیت آن ها از سر گرفته شود.
وی تاکید کرد : شهروندان متقاضی به خصوص افرادی که وکالت نامه دارند پیگیر 
اخبار از رسانه ها باشند تا به محض بازگشایی مراکز تعویض پلاک برای تعویض آن 
اقدام کنند.به گفته وی در شرایط فعلی دوره های آموزشی علمی آموزشگاه های 
رانندگی در شهرهای قرمز تعطیل است و افرادی که ثبت نام کرده اند، می توانند 
در صورت تمایل در دوره های علمی  شرکت کنند  و بعد از این که شرایط بهبود 

یافت در دوره های عملی هم شرکت کنند  .

سلامتکده 

ضدنفخ‌های 
طبیعی

از  سری  یک  خوردن 
غذاها که حاوی موادی 
مانند لاکتوز، الکل‌های 
اضافی‌  فیبر  یا  قندی 

است در بعضی از افراد 
زیرا  می‌شود؛  نفخ  باعث 

آن‌ها نمی‌توانند این غذاها 
را به خوبی هضم کنند. اما 

زمانی که احساس می‌کنید از شدت نفخ در حال ترکیدن هستید، می‌توانید با 
مصرف غذاهای ضد نفخ، دوباره به حالت عادی برگردید. 

پروبیوتیک‌ها مانند کفیر
گاهی گاز و نفخ می‌تواند نتیجه‌ به هم خوردن تعادل باکتری‌ها باشد که در این مورد، 
پروبیوتیک‌های موجود در برخی از غذاها مانند کفیر به بازیابی تعادل باکتری‌ها 

کمک می کند و عملکرد گوارش را به وضعیت طبیعی برمی گرداند.

زنجبیل
یکی از قدیمی‌ترین راهکارهای خانگی ضدنفخ مصرف زنجبیل است. زنجبیل 
برای بهبود کاهش دردهای عضلانی و  گلودرد کاربرد دارد. اگر غذای سنگینی 

خورده‌اید، می‌توانید با خوردن زنجبیل، نفخ را کاهش دهید. 

پرتقال
 نوشیدن آب یک راه بسیار خوب برای جذب مایعات مورد نیاز برای هضم بهتر  
غذایی است که خورده‌اید اما باید غذاهای آبدار مانند طالبی، پرتقال، گوجه‌فرنگی 

و خیار هم بیشتر مصرف کنید.

مارچوبه
مارچوبه به عنوان یک ادرارآور طبیعی، می‌تواند به دفع مایعات اضافی از سیستم 

بدن کمک کند، از این رو نفخ ناشی از احتباس مایعات نیز کاهش می‌یابد.

نعناع فلفلی

اگر بعد از غذا احساس نفخ می‌کنید، یک لیوان دمنوش نعناع فلفلی بنوشید. 
چربی‌های موجود در آن که  شامل منتول است، به شل شدن  عضلات گوارش 
کمک می کند  و اسپاسم‌هایی را که احساس ناراحتی و نفخ را به وجود می آورد، 

کاهش می دهد.

تخم رازیانه
دانه‌های رازیانه نه تنها عطر و طعم خوبی دارند و بوی بد دهان را نیز از بین می‌برند، 
بلکه سابقه‌ کهنی در استفاده به عنوان ضد نفخ هم دارند. دلیل این خاصیت، وجود 

ترکیباتی در این دانه‌هاست که اسپاسم‌های گوارشی را از بین می‌برد. 

نکته 

خوردنی و نخوردنی های زمان گرما
در فصل تابستان و اوج گرما باید به 
سراغ مواد غذایی سرشار از آب و 
ویتامین که در عین حال زودهضم 
و  میوه‌ها  بین  از  بروید.  هستند، 
سبزیجات، طالبی، خیار، هندوانه، 
گوجه‌فرنگی یا کاهو انتخاب‌های 
هستند.مصرف  فوق‌العاده‌ای 
ماست نیز در گرمای تابستان بسیار 
مفید است. این ماده غذایی برای 
تأمین آب بدن و خنک کردن آن 

فوق‌العاده عمل می‌کند. می‌توانید از مقداری نعناع نیز استفاده کنید تا 
خاصیت خنک‌کنندگی ماست بیشتر شود. به همین دلیل است که آب دوغ 
خیار یکی از لذیذترین خوردنی‌های فصل گرماست. در گرمای شدید باید به 
فکر جذب ویتامین نیز باشید. برای این کار مرکبات یا توت‌فرنگی بیشترین 
کمک را به بدن می کند و برای خنک نگه داشتن آن نیز مؤثر است. برای 
جذب پروتئین مورد نیاز بدن نیز بهتر است مصرف گوشت‌های سفید، ماهی 
و حبوبات را در اولویت قرار دهید.در کنار تمام خوراکی‌های خنک‌کننده‌ای 
که باید در فصل گرما مصرف کنید از مصرف برخی دیگر به شدت بپرهیزید. 
مواد غذایی و نوشیدنی های تگری، انواع بستنی ها به مقدار زیاد، قهوه، 
نوشیدنی های شیرین، پنیرهای سفت، سرخ کردنی ها، آب نبات‌ها، کیک‌ها 
و شیرینی ها، سوسیس و کالباس، مواد غذایی تند و پرادویه، چیپس ، اسنک و 
گوشت‌های چرب و... چون باعث افزایش دمای بدن و همچنین از بین بردن 

آب آن می‌شوند، برای بدن مضر است.

 دانستنی های آشپزی

وقتی قرمه سبزی روغن نمی اندازد

تردید  بی  سبزی  قرمه  خورشت 
دوست داشتنی ترین غذای ایرانی 
است و هر کس بتواند این خورشت 
را به خوبی تهیه کند یک آشپز حرفه 
که  این  اما  شود  می  محسوب  ای 
روغن  ما  سبزی  قرمه  تا  کنیم  چه 
خانم  از  بسیاری  سوال  بیندازد؟ 
کردن  است.خرد  دار  خانه  های 
که  کوکو  و  آش  عکس  بر  سبزی: 
احتیاجی نیست سبزی خیلی خرد 

شود، برای خورش قرمه سبزی، باید حتما سبزی را بسیار ریز خرد کرد. سرخ 
کردن سبزی: سرخ کردن سبزی یکی از نکاتی است که در روغن انداختن 
خورشت قرمه سبزی کمک بسیاری می کند. استفاده از یخ : چنان چه پس 
از پخته شدن مواد خورشت شما جاافتاده به نظر نیامد و آن چیزی که مدنظر 
شماست، نبود و قرمه سبزی به اندازه کافی روغن نینداخت، چند قالب 
کوچک یخ به خورشت اضافه کنید. این کار سبب می شود که خورشت روغن 
بیندازد و جا افتاده به نظر بیاید.اضافه کردن روغن مایع: یکی دیگر از شیوه 
های روغن انداختن قرمه سبزی که آسان ترین روش به حساب می آید این 
است که قدری روغن در بین پخت خورشت اضافه کنید و بگذارید همه مواد 
خورش به آرامی در روغن سرخ شود.بهترین کار این است که از همان اول به 
اندازه کافی در خورشت آب بریزید تا مجبور نشوید برای این که خورش کامل 

بپزد دوباره  به آن آب اضافه کنید.

گزارشی از کاسبان قدیمی بازار

 حجره های
 پربرکت


